به برادرم «سیامک»

مَردِ بازی‌های کودکی‌ام

که مثلِ یک نقاشی تمام شد.
خواب دختر دوزیست

مجموعه شعر

سپیده جدیری

چاپ اول: اردیبهشت 1379
چاپ دوم: نشر دیجیتالی صحنه ها 1387
رنگ‌ها

ای کفترانِ 
    دورترین خواب‌های من

پرهای قرمزی که 
به جا مانده از شما

دارد میانِ بالشِ من 
    زرد می شود

گریز
چه ظهرِ کوتاهی بود؛ 
آدامسِ بادکنکی

   جرقه زد و ترکید؛

گریختی و 

     باز

    ماندم

تا آخرِ تعجّب...
حالا که برگشته‌ای

ببین چه‌قدر بزرگم؛

عروسکم، دخترِ موبلندی شده است.

کوچک‌ترین فرد
آن‌قدر دوستت دارم

که دست‌هایم از پشت     به هم برسند؛

ای کوچک‌ترین فردِ خانواده‌ی ارتباطِ من!

بگذار خنده‌های بیرون     ما را بترساند؛

اینجا

تنها صدایی که می‌آید

نوازش است.
گلخانه‌ای
در اختلاط ِ گلخانه‌ای‌ام
سرگیجه‌های عطر

آن‌قدر

آن‌قدر

درست لحظه‌ای که باید     می‌بوییدی‌ام...

شاپرک به شاپرک برایت دانه‌ی گرده خواهم فرستاد؛

اینجا

یک سبد

منتظرِ چیدن است.

و شلّیک؛ یک قدم...

شنبه:

روزنامه‌ها خواهند خواند:

آن روز

    نامه‌هايت را

خواهی گذاشت رو به تفنگ

    و شلّيک؛ يک قدم...

يکشنبه:

هوا گرم است

   و خورشيد

ما را پس می‌زند

و ما دورترين رنگ از رنگين‌کمان را حفظيم

    و شلّيک؛ يک قدم...

چهارشنبه:

(روزنامه‌ها خواهند خواند:)

هوا گرم است

   و خدا

ما را پس می‌زند

انگار نامه‌هايت دوبينی دارند؛

    انگار

    چهارده رنگ؟!

شنبه:

هوا گرم است

   نامه‌ها

ما را پس می‌زنند

و شلّيک؛ يک قدم

رو به جَنگ!

خوابِ دخترِ دوزیست

من

  خوابِ يک دخترِ دوزيستم

  در کيسه‌ی يک منقار:
"شانه‌ای تزئينی

    از موهای آبی

    افتاد

و اقيانوس

   دوباره مرا تخم گذاشت

   در ماهيانِ مرغ‌خوار..."
من

خوابِ يک دخترِ دوزيستم

   قلُپ

   قلُپ

می‌شکنم

در گلوی ماهيخوار.
رقص

به الف. بامداد

داری می‌رقصی
    با پای دُرنا

چرخ، چرخ، چرخ

   در تنهاگاه!

   در تنهاگاه!


پایی دیگر نمانده‌ست
   تا بامدادی دیگر...
چرخ، چرخ، چرخ!


- در فصلِ ماهتاب و درنا

    پایمردی کن

    بر تنها پا!

· «دشواریِ عظیمی‌ست!»

            (چرخ، چرخ، چرخ)

          «دشواریِ عظیمی‌ست!»

خودم همیشه می‌گفتم...
چه سُرخ بود بُريدن

و دست: بالْ بالِ      مرغِ سَر بُريده‌ای؛

خودم هميشه می‌گفتم:

- پروازِ سرخ-بال‌ها     زيباتر است...
سفيدِ سفيد بود:

شجاعتِ چشم‌ها

زيرِ لنزِ ترسناک؛

خودم هميشه می‌گفتم:

- مرگِ تيره-چشم‌ها      روشن‌تر است...

دست، قلُپْ قلُپْ سِرُم

و پانسمان، قلُپْ قلُپْ     خون می‌نوشد؛

خودم هميشه می‌گفتم:

- بيمارستان به سردخانه       نزديک‌تر است.

رنگ رنگ
نَرمْ نَرم می‌آیی
و در دورنمایت     گروهِ خونت جا می‌ماند...
سربْ سرب

داغْ داغ

صدایت می‌چکد؛
گلویت کاغذی‌ست...
خشکْ خشک

نگاهت

لبم را پوستْ پوست می‌کُند
و دستت ریاکار     دستْ دست می‌کُند؛
نوازشْ سپید است

نوازشْ قرمز است

رنگْ رنگ می‌شوی.
خاطره‌ها

خاطره‌ها
دست‌های مصنوعی‌اند:

دراز می‌شوند،

می‌فشاری‌شان:

حس نمی‌کنند.

اینجا آفتاب پُر است

به شباهنگ شادروان که آهنگِ شعرهای من است.

گفت آفتاب‌پرست:
- اینجا آفتاب پُر است!...

باطری که تمام شد

کورمالْ کورمال
دو تیله‌ی مشبّک
جلو آمد، جلو آمد؛

   به چراغ‌ قوّه خورد و

   شکست.
رعد و برق
خدا
ترسناک‌ترین حرف را

    زد؛

رعد و برق!

      .

      .

      .

باران که تمام شد

خوشبخت‌ترین ترسوی زمین

   بودم.

قصه‌ی تلفن
تلفن هر بار خمیازه می‌کشید
می‌آمد؛

در جیغ-خندهایش

پسرکی دبستانی

    سوی تابستانِ تعطیل

    می‌دوید...

    می‌رفت...
تلفن خواب نمی‌دید؛
می‌آمد!

روی حرف‌هایش

    لِی لِی بازی می‌کرد؛

    می‌پرید...

    می‌رفت...

    می‌آمد...

قصه به سر نرسید

کلاغه به خونه‌ش

   رسید!

بادکنک
دست     
    پوسیده‌ست؛
انگشت‌های نخ 

   جدا می‌شوند

بادکنک‌ فروش در تکرارِ آفتاب حل شده است

می‌گوید:

- فروشی نیست؛

بادکنک

باید

پرواز کند!

تگرگ
شب، تگرگ زد

    تا گرگ بزند

    بر خوابِ بَرِّگانه‌ام؛

رَفتگاه بود،

   آه!

مرگ، هسته‌ی مرا     تف کرد به شب؛

تگرگ زد شب...

دخترانه

ای قلبِ تو آبیِ مدادرنگی

     قشنگی!:

قندِ سياهِ چشم در قهوه‌ی موی طلايی...

در فصلِ من

    نوبرانه‌ای!

همشانه در رفتن

همواژه در گفتن؛

پسر! 

   تو مثلِ لباسِ من

   دخترانه ای!
استحاله (1)
رفتم؛
آسمانِ پشتِ پرده تکان خورد...

دو تیله‌ی سفید

    لای لباس‌هایم جا ماند؛

شاید     چشم‌های روحم...

روحی که فقط بیدها را می‌ترسانْد!

استحاله (2)

گلوله می‌شوم
و باد

رنگ‌های انسانی‌ام را می‌بَرد؛

آبی‌ام.

سگ‌ها

بوهای انسانی‌ام را گم کرده‌اند

و صداهای انسانی‌ام

   گلوله گلوله

از دهانم دود می‌شوند؛

تفنگم

خالی‌ام.

مسخ

لباس‌هایم بزرگ شدند
   یا منْ کوچک؟!...

یک عروسک     با آواز قورباغه     آن‌قدر رقصید

و دو چشمِ گِرد     آن‌قدر خندید...

چقدر

   پشه شدن

   آسان بود!

از تمامِ من:

    یک قلب

که قورباغه هضم نکرد.

بزرگ شدن
آن‌قدر بزرگ شده‌ای
   که به بادبادک‌ها بگویی:

· بگذارید 
    جلوی چشم‌هایم را 

    ببینم!
صندلی

سلّولْ صندلی‌ست...

سلّولْ صندلی‌ست؛

جايی که با وجودِ دو پايت

   شکسته‌ای!
وجودواره

«من از نهایت شب حرف می‌زنم»

                         فروغ فرخزاد
چه مُردنی بودند

در امتدادِ اُطوهای هر شبِ وسواس

چروک‌های لباس!

و من هميشه به دنيای روز می‌گفتم:

- لباس‌های چروک 

 به من نمی‌آيد!...
و اعتماد به نفسی که زيرِ کفشِ من

به شکلِ ارتفاعِ پاشنه، تق تق می‌کرد

هويّتِ من بود...

و دورِ چشم‌های من، هميشه قابی بود

که عکسشان می کرد:

غروبْ آبی بود،

غريزه آبی بود،

نگاهِ دزدکیِ کوچه‌های ولگردی

و عشقْ آبی بود؛

به رنگِ آينه‌ی بی تفاوتی‌هايم

· به رنگِ خوشبختی...

وجودواره‌ی من

به من نمی‌آمد...

شبی که باور کردم «نهايتِ شب» را،

چنان چروکی پير

-وجودواره‌ی من-

در امتدادِ اُطوهای هر شبش جان داد

و اعتماد به نفس

به تق تقِ بدونِ رسميتش پايان داد.

شکست
جملاتِ نگاهت را اشکْ نقطه می‌گذاشت
    تمساح جان!

نگذاشتی بگویم...

توقعِ دندانِ بالایت

   تیزِ تیز

   شکست.
آتش!
- تفنگ‌ها برای چیست؟
آنجا که یک نفر بیشتر نیست...

- ما که گلوله بارانیم

رنگ‌ها می‌ریزند

و شعارها

از پله بالا می‌روند

     تا شعر شوند...

آتش!...

قله‌ها که بیفتند

    کوه یکدست می‌شود.

خشمگین
صحبت مجاز نیست!
من از همیشه‌های خودم خشمگین‌ترم

    لطفاً سکوت! هیس!...

از لاشه‌های حرفِ شما بو گرفته است     
   دنیای روزِ من،

شب هم به این دلیل     
  کابوس‌های من پُرِ کفتار می‌شود...
نان
زندان
    نان

    می‌خواهد

نگهبان می‌گوید:

- دهانت باید باز باشد؛

اینجا دست زیادست...

من اما نان نمی‌خواهم؛
تمامِ دندان‌هایم را

     میله به میله جویده‌ام.

شوخی
صبح به صبح  گورکن‌ها
     خاکِ گاوهای نَر را     شخم می‌زنند...

و مرگ 

     تقسیم می‌شود:

     من،

     اثرِ انگشت،

     تفنگ!

این تازه آغازِ شوخی!

مرگ سرخ
پشت به دو خطِ غبارِ نور
نشست،

   گریه کرد،

   گفت:

   - زنده باد مرگِ سرخ!...

نور که از سرش گذشت

شاهرگش

   شاهراه شده بود

آنگاه موسیقیِ شاد؛

آقای مرگ پیاده شد،

نشست،

   گریه کرد،

   گفت:

   - زنده باد!

باور نمی‌کنید؟
مشت‌هایم را نباید باز می‌کردید؛
شعاع‌های قرمز... نگاه کنید!     نیستند...

دیگر این دست‌های زرد

    کدام میخ را به درد     می‌خورَد؟

آه!... آه!

ای موریانه‌های صلیب!

    بگذارید خشک شَوم...

باور نمی‌کنید؟:

ملکه‌ی خاک-بال

جاتان می‌گذارد

   و می‌پَرد.

قاب
لبخندم    

   در لبْکاری‌ات     

   قاب

پایانِ دورانِ نقاب.

قالب
قالبت شده‌ام، بیا
ای روحِ کوچکِ شیطان

    در من جا می‌گیری...

هوا هوی دارد مرا
    بخورد

خدا هوی دارد مرا

   بخورد

من هم می‌خورم تو را

ای روحِ کوچکِ شیطان

   در من جا می‌گیری.

بودن
آتش، فیلْ فیل     عاج‌های سرخ را      در کاج‌های سبز فرو کرد
و کلاغِ پوک     به خورشید کوچ کرد     تا نسوزد!...


آه، «بودن» چه داغ است!

دریغا در سردخانه

     «نبودن»!

ستاره ستاره
به دختری که زمانی خواهد زیست.

هر گاه گریه کردی
    - دخترکم! - 

بر پوستِ ماه دست بکش

دست‌هایت

    ستاره ستاره خواهد شد...

هر گاه دلت برای من تنگ شد

بگذار

   فقط لباس‌هایت مشکی‌تر بشوند؛
خودم در دست‌هایت ستاره ستاره خواهم شد.

آرزو
سکوتْ کلاغ دارد
و آسمان     وزنِ پرواز...

کاش چشم‌هایت سیاه بود؛

   کلاغی

  در آسمانِ خالی‌ام.


مژه‌های سپید

  و سیم‌های برفی؛

نگاهی موازی به افق...

کاش چشم‌هایت سیاه بود؛

  ذغالی

  برای بخاری‌ام.


هنوز می‌توان خندید

  با دندان‌های سپیدِ یک آدم برفی

و خورشید کشید

  با انگشت

  روی شیشه‌های ابری...

کاش چشم‌هایت سیاه بود؛

  نقطه‌ای

  پایانِ قصه‌ی برفی‌ام.

طغیان
باران آمد
درست وقتی ماهی‌ها هم گفتند:

   - آب دریا شور است!...

درست وقتی آب دریا بالا آمد

ماهیگیر آمد؛

گوشِ ماهی‌ها پُر از شن شد

و شن‌ها پُر از گوش‌ْماهی.

استحاله (3)
تراشيده مرا نوازش

   اينجا:     شهرِ دستکش‌ها...

تا اثرِ انگشت شَوَم بر تو

   در ادامه‌ی تو     پسر می‌شوم؛

بی‌قوارگی‌ام را چکّش بزن.
فرق
· هجومْ فرق می‌کند...
· بگذار قوچ‌ها     غیرت کنند شکمْ دریدن را؛
تا بیایند گرگ شوند

   شکمی نمانده است!

معیار
فکر می‌کنم دوستش دارم چون چشم‌هایش سیاه است؛
سیاه و داغِ داغ

   درست مثلِ قندِ ته‌مانده‌ی لوله‌ها...

- اینجا آزمایشگاه است.

قناعت
لوله‌هایی که آسمان را سوراخ می‌کنند
پُر از فرشته‌های اسباب‌بازی‌اند

باید نشست

باید نشست و بازی کرد

تا شب

   که آخرین دعا

   خدا را     در چراغْ خواب     خاموش می‌کند.

عذرخواهی
تنها که می‌شدیم
     رویم نمی‌شد دوستت بدارم

حرف‌هایت، همه     شربتِ «قندی» بود

     که از پیش، توی دل آب کرده بودی!

     خنده‌ام می‌گرفت،

     گریه‌ام می‌گرفت؛

     رویم نمی‌شد دوستت بدارم!

رنگین‌کمان
دو پنجه دارد رنگین‌کمان؛
یک بر  پیشانیِ من

   یک بر پیشانیِ تو

حسابِ پُل نیست؛

دهانِ جادوگری‌اش

   شکافندهْ وعده‌ی خنده‌ای‌ست

   در میان.

تلخ

تمامِ قندهای توی دلم را

آب کردم

برای تو؛

برای تو که چايت را

هميشه تلخ    می خوری!

خاک بر سرت!
آمرزیده
لازم نیست ستاره بشمرید؛
من اینجا هستم:

بی‌بُعد و بی‌زمان...

و گوش‌هایم را لازم نیست هجای فاتحه‌هاتان؛

من

به جای تمام شما

   آمرزیده شده‌ام!

فقط برای تو
تنها تمایلاتِ مرا دار می‌زند
         این عاشقی که عشقِ مرا جار می‌زند 

صد مرغِ عشق، بین لبش لانه کرده‌اند

         اما نگاهِ شیشه‌ای‌اش زار می‌زند

این بار هم که روزی‌اش افتاده است گرگ،

         قلبم که لافِ روبَهِ مکّار می‌زند!

بدبختْ چشمِ هرزهْ فریبم که عاقبت

         این مارگیرِ هر شبه را مار می‌زند

عاشق نمی‌شوم وَ غریبانه اِی خدا!

         قلبم فقط برای تو انگار می‌زند.
بازمانده
به برادرم سیامک
می‌خواهی از تو شعر بگویم؟ نمی‌شود!
             بر دل مگیر! گفتم و رویم نمی‌شود!

دلجویِ من! گذشتی و نوبت به من رسید

             دل را چگونه از تو بجویم؟ نمی‌شود!

غمگین‌ترینْ ترانه به رقصت می‌آورَد

             مرگِ تو را چگونه بمویم؟ نمی‌شود!

می‌گویی عاشقی بکنم بعدِ مرگِ تو؟

             من جفتِ بازمانده‌ی قویَم، نمی‌شود!

با هر چه هست و نیست، تو در گور می‌شوی

             با آنچه مانده شعر بگویم؟ نمی‌شود! 

مثنویِ ترن
دلم دوباره گرفته‌ست با صدای ترن
                 هنوز می‌دَوَم انگار پا به پای ترن

هنوز دستِ تو انگار در هوا مانده‌ست

                 از آن ترن که تو را بُرد، ردّ پا مانده‌ست

دلم برای تو تنگ است شانه‌های ستبر!
                 کنون که جای تفنگ است شانه‌های ستبر
من این جماعتِ دل‌خسته را نمی‌خواهم

                 و عاشقانِ کمربسته را نمی‌خواهم

تمامِ چرب‌زبانان دروغ می‌گویند

                 تو حیف رفتی و آنان دروغ می‌گویند

صدای خشکِ تفنگِ تو عاشقانه‌تر است

                 و رنگِ آتشِ جنگِ تو عاشقانه‌تر است

کنون که دور و بر من جماعتِ رنگ است

                 دلم برای تو ای دستِ بی‌ریا تنگ است

و «من حرام شدم، آه!» (1)، آسمانیِ من!

                 بیا و رحم کن امروز بر جوانیِ من

دلم دوباره گرفته‌ست با صدای ترن

                 ولی نه، دور شد انگار ناله‌های ترن.

(1) اشاره به «آه! من حرام شده‌ام!» احمد شاملو
ترانه‌ای کوچک برای خدا
دستای یک فرشته باز
                            می‌شکنه قرصِ ماهو

پُر می‌کُنن ستاره‌ها

                            اون چشایِ سیاهو

تو آسمون هر چی که هَس

                            چشاش داره می‌باره

حالا پُر از بغضِ خداس

                           ابرای پاره پاره

قلبِ منو صدا نکن

                           آخه دیگه رها نیس

حالا تو قلبِ من به جز

                           عشقِ خودِ خدا نیس

دَساش رو شونه‌ی درخت

                           پرنده می‌نشونه

چشاش به کوره‌راهِ شب

                           ستاره می‌چکونه

تو آسمون نگا کنی

                          نشسّه روی ایوون

یه رعد و برقه خشمش و

                          محبتش یه بارون

قلبِ منو صدا نکن

                          آخه دیگه رها نیس

حالا تو قلبِ من به جز

                          عشقِ خودِ خدا نیس.

دروغ
با صدای سرفه‌ی فندک
                       در غروبِ سرخِ بُخاری

تیره‌چشم کوچکِ من گفت:

                       - خوب، شعرِ تازه چه داری؟

دیدم از نجابتِ سیگار

                       سرخ شد گلوی سپیدش

گفتم: از که شعر بگویم؟

                       قلبِ من شکسته کلیدش!

در جوابِ طعنه‌ی من گفت

                       (با زبانِ دودیِ سیگار):

- این دروغ مصلحت‌انگیز

                       کهنه شد دگر سر تکرار!

بعدِ دستِ رو شده گفتم:

                       شعر گفتم از تو چه پنهان!

پُر شد از صدای خجالت

                       آن اتاقِ بی سر و سامان

صد گناهِ نَم نَم محتاط
                       بوسه‌های نارَسمان کرد

حلقه‌های روشنِ دودی

                       دستِ کم مقدّسمان کرد

دفن شد جنازه‌ی سیگار

                       در جرقه‌های بُخاری

تیره‌چشم کوچکِ من گفت:

                       - خوب، شعر تازه چه داری؟ 
رباعی

ای رازنشین که از صدا می‌آیی
                         بی‌آنکه بگویی‌ام چرا، می‌آیی

چون بوسه‌ی موجدارِ دریا از شن

                         افسوس که می‌روی تو تا می‌آیی.

شعری به نام «ماه»
آن چشمِ دلْ سیاه (1) برایم گفت
                         با یک سبدْ نگاه برایم گفت

نام مرا اگرچه نمی‌دانست

                         شعری به نام «ماه» برایم گفت.

(1) برگرفته از شعری از حافظ:
دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری

                            جانب هیچ آشنا نگاه ندارد.

قصه‌ی انگشدونه

یکی بود یکی نبود

زیر گنبد کبود

دختری، ابرو کمون و چش سیا

ریزه میزه؛ قدِ انگشتای ما

لَباش هم‌طعمِ عسل با کلوچه،

اولین دَفّه که اومد تو کوچه

راشو هی گرفت و رفت...

سَرِ راش هر چی پسر مِسَر می‌دید

کمونِ ابروشو تو هم می‌کشید

که: خدا! خَسّه شدم

توی صد تا چاقویی که ساختی تو

من فقط چاقوی بی‌دَسّه شدم!...
ناز و عشوه می‌فُروخ طَبَق طَبَق

همه‌ی مشتریاش

پسرای شَقّ و رَق، 

یکی‌شون اومد جلو با چِشِ زاغ

تو دلش تنورِ داغ

گُف که: ای نازکِ انگشدونه‌ای!

تو کدوم خونه‌ی خوشبَخ، تو یکی یه دونه‌ای؟

یه نیگام کن تا واسَت کو رو بیابون بکنم

تو صدام کن تا واسَت دشتو چراغون بکنم

من می‌خوام که خاکِ زیر پات باشم

اگه خواسّی غولومِ بابات باشم...
بشنو از دختر انگشدونه‌ای:

یه نیگا به سر تا پای عاشقِ بیچاره کرد

قلوه‌ی لباشو خنده پاره کرد

گُف: برو کشکِتو بسّاب داداشی!

تو هنوز مونده غولومِ ما باشی!...

شبا وَختی که منو قاصدکا

خبر از عاشقِ شیدا می‌کُنَن

مادرم می‌گه: دارَن بختِ تو رو وا می‌کُنَن...

دَمِ در، خواسّگارام صف می‌کشن

مِثِ نخ رو همدیگه گولّه می‌شَن،

من و مادر تو خونه

سرِ نخ رو می‌کشیم وا نمی‌شه

- چشاشون سبز و سیا،

آبی و زرد،

پُرِ عشق و غم و درد –

آخه من چیکار کنم؟ شوما برین بشون بگین:

- تو دلِ دخترِ انگشدونه‌ای، این همه چش جا نمی‌شه!
پسرا، اشکِ نمک

لبه‌ی آسّیناشون

همگی خورد و خمیر بود دلاشون

گفتن: انگشدونه! مام خَسّه شدیم

توی صد تا چاقویی که ساخ خدا

همه‌مون چاقوی بی‌دَسّه شدیم...

ما می‌خوایم که خاکِ زیر پات باشیم

اگه خواسّی، غولومِ بابات باشیم...
غمِ عشقو تو چشاشون که می‌دید

و خدا رو تو صداشون می‌شنید

باز بهونه می‌گرفت،

تو چشاش شیطونی لونه می‌گرفت،

اون می‌گفت:

من از اون قندا می‌خوام

که تو دل آب می‌کُنین

من از اون شبا می‌خوام که تا سحر

چشاتونو واسه من پر خون و بی‌خواب می‌کُنین

دل می‌خوام من، دلِ گرگ

یه دلِ خیلی بزرگ...
یه دَفه یه گرگِ بد

مِثِ سیلابِ سیا

از سرِ کوچه اومد

پسرا رنگ به چهره‌شون نموند

خودشو هر کی تو سوراخی تپوند

جلوی چِشای گرگ

فقط انگشدونه موند

چِشای گرگو حسابی خون گرفت

رو سرِ دخترِ انگشدونه‌ای

ابر اومد... بارون گرفت؛

بارونی که سورمه‌ی چِشاشو شست

بارونی که غمزه‌ی نیگاشو شست

دیگه انگشدونه افسون شده بود

عاشقِ گرگِ بیابون شده بود...

اون رو پشتِ گرگِ بد، نشست و رفت

دِلا رو پشتِ سرش شیکست و رفت

پسرا ضجّه‌کِشون

می‌زدن تو سرشون:

نرو انگشدونه! گرگه! تیکه پارَت می‌کنه

چِشاتو در میاره! کور و بیچارت می‌کنه

آخه اون وَخ دیگه انگشدونه، انگشدونه‌ی ما نمی‌شه

توی این کوچه‌ی تنگم دیگه هیچ دختری پیدا نمی‌شه!...
ولی انگشدونه افسون شده بود

عاشقِ گرگِ بیابون شده بود...

· نرو انگشدونه!...
رفت!

آره! انگشدونه رفت!...

قصه‌مون به سر رسید

دیگه انگشدونه رو

تو کوچه هیشکی ندید. 
